
 شماره12، دي و بهمن89
40



چكيده: در اين مقاله اشـاراتى به علم منظـر به عنوان فرايند و الگو، طراحى منظر و 
مداخلات مديريتى، ارتباطات اجتماعى تشـكيل دهندة مبناى منظر و تعابير فرهنگى 
متفاوت از منظر صورت مى گيرد. بايد در نظر داشـت كه اينها فقط شـكل هاى مختلف 

روايت منظر نيستند، بلكه شيوه هاى مختلف شناخت جهان هم به شمار مي روند.
يكى از نتايج انتقال تفكر منظر به گونه هاى مختلف، مى تواند تفاوت هاى آشـكار در 
ديدگاه ها باشـد. از مضامين اصلى اين مقاله، تنش بين منظر به عنوان دانش متعارف و 

نمودهاى ديگر منظر به عنوان شيوه اى براى شناخت جهان است.
واژگان كليدى : منظر، شناخت جهان، عناصر منظر، تعاريف منظر.
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مقدمه
ــده و گاهى               ــا درعين حال پيچي ــه غنى و محرك ام ــت ك ــر اصطلاحى آشناس  منظ
گيج كننده به نظر مى رسد. منظر هم "يك واژة قديمى و خوشايند در گفتار مشترك" و 
هم "اصطلاحى فنى در حرفه هاى ويژه" است (Meinig, 1979). "منظر نه تنها از آنچه 
ــمان ما بلكه از آنچه در ذهن ماست به وجود مى آيد" (Ibid). " منظر صرفاً  دربرابر چش
جهانى كه مى بينيم نيست بلكه يك ساختار، برداشتى از آن جهان و راهى براى ديدن 
ــت" (Cosgrove, 1984). "منظر هم يك محيط اجتماعى مكانى و هم يك  جهان اس
ــت ... رسانه اى است كه درون تفكرات مادى و خيال پردازانة جوامع  تصوير فرهنگى اس

 .(Corner, 1999) "مختلف در زمان هاى مختلف لانه كرده و مجسم مى شود
اگرچه كاربرد معاصر «منظر» اكنون با معانى تجربى و بى طرفانة آن در ارتباط است؛ 

ولى در اين زمينه، ميزان اهميت هركدام از اين معانى نيز متفاوت مى شود.
ــت كه منظر براى  ــودمندى اس ــته هاى معاصر، راه يا راه هاى س  مضمون اغلب نوش
ــه ما چارچوبى براى  ــذارد (Seddon, 1997). منظر ب ــناخت جهان در اختيار مى گ ش
فهم محيطى مى دهد كه در آن زندگى مى كنيم و آنچه دربارة آن احساس مى كنيم را 
توصيف و بررسى مى كند (Swaffield, 2002). همچنين منظر، يك مبناى سيستماتيك 
ــيوة انطباق نيازها  براى درك الگوها و فرايندهاى فضايى كه در اطرافمان مى بينيم و ش
و خواست هاى مردم با محيطشان را دراختيارمان مى گذارد. بنابرين، درك منظر، نقطة 

مقابل و مهم راه هاى ديگر شناخت را تكميل و فراهم مى نمايد. 
ــم  ــى از روش هاى متفاوت كه منظر با آنها به دانش تجس ــن مقاله برآنيم برخ در اي
ــى منظر به عنوان  ــا دو ارزيابى متمايز از ويژگ ــى كنيم. در اينجا م ــد را بررس مى بخش
شيوه اى براى شناخت پيشنهاد مى كنيم. از يك طرف، درك منظر را مى توان به عنوان 
بخش مكملى براى دانش، فرهنگ و جامعة مدرن به شمار آورد. در اين صورت، منظر 
ــنا بودن، انكارناپذيرى و مرتبط بودن با فرم هاى ديگر دانش رايج  از امتيازاتى مثل آش
ــت و از طرف ديگر، از دانش منظر مى توان به عنوان مبناى  دربارة محيط برخوردار اس

نقد جنبه هاى زندگى مدرن بهره گرفت. 
ــت كه به  ــناخت جهان، اين اس ــى قابل ملاحظة منظر به عنوان راهى براى ش ويژگ

هردوى اين نقش هاى متفاوت و بنيادى تحقق مى بخشد. 
ــد مالكيت، لذت  ــات قدرتمن ــر علاوه بر خلق احساس ــن توانايى منظ ــايد بالاتري ش
ــرگردانى در پيچيدگى بوم شناسى اين باشد كه ارتباطات درون و  زيبايى شناختى و س
بين جوامع را نيز بيان مى كند. پذيرفتن ابهام و معانى چندلايه اى منظر، ما را از آزمايش 
ــبت به  ــا، معاف نمى كند. به بيان دقيقتر، ما را وا مى دارد نس ــأ آنه دقيق معانى و منش
ــته، توجه بيشترى به آنها داشته باشيم، چراكه در ريشه هاى منظر به عنوان يك  گذش
راه ديدن جهان است كه پيوندهايش با فرايندها و ساختارهاى تاريخى كشف مى شود و 
ما مى توانيم مطالعة منظر را درون مباحثه اى مترقى دربارة جامعه و فرهنگ، قرار دهيم 

.(Cosgrove, 1984)

دومين دستاورد چندظرفيتى بودن مفهوم منظر، شيوة توسعة دائمى معانى و تفاسير 
آن است؛ به گونه اى كه تنش  بين جهات متفاوت منظر، پرتحرك است.«ميشل كونان»2 
ــاى نقش خود در  ــى منظر در دهة 1970 به انته ــد كه نقاش ــادآورى مى كن (1997) ي

پيشگامى فرهنگ رسيده بود، با اين حال، تنها يك دهه بعد، منظر به عنوان شكلى از 
هنر و فرهنگ، رنسانسى را تجربه مى كند : 

ــرى در تاريخ بلند ايده هاى  ــى منظر، دگرگونى ديگ اين مرگ و نوزايى فرضى نقاش
ــان مى دهد كه چگونه ايده هاى منظر، عقايد متغير دربارة  ــت. اين تحول نش منظر اس

ــان و خدا را  طبيعت، حادثه، زندگى مدنى، ارتباطات بين طبقات اجتماعى و بين انس
منعكس مى كند. 

ــاخصه هاى فيزيكى و  ــه خاطر ش ــد نه تنها ب ــكلى تازه مى بخش ــر به جهان ش منظ
تجربى اش، بلكه به دليل محتواى روشن و ظرفيتش در پذيرش و ابراز عقايد كه نتيجتاً 

.(Corner, 1999) ذهن را هم به كار مى گيرد
ــت. اين مفهوم نه به آسانى در هر  ــناخت اس ــكل چندظرفيتى ش پس، منظر يك ش
ــپكتيو از جهان را پيشنهاد مى كند. اين  ــيند، و نه صرفاً يك پرس نظم منفردى مى نش
ــد، چراكه دانش درون منظر و الزاماتى كه براى فعاليت  چندگرايى، تنش ايجاد مى كن
به همراه دارد، مى تواند به نتايج گوناگونى منجر شود. با اينهمه، نويسنده مقاله اميدوار 
است بتواند نشان دهد، دانشى كه درون مفاهيم مختلف منظر دربارة جهان، قرار گرفته 

غنى و بسيار دامنه دار است.

منظر، شيوه اى براى شناخت
اكُانرِ»4 (1986) در پى گيرى تحول معانى معاصر منظر در نيوزلند، بين  «سوآفيلد» 3و «
منظرهاى ذهنى (مفاهيم ذهنى زمين)، منظرهاى عينى (پديده اى كه با چشم تعريف 
ــود) و منظر «كل نگر» (يا ادراك هماهنگ) تمايز قائل شدند. اين طبقه بندى در  مى ش
ذيل و در اين بازشناسى كه دانش منظر مى تواند در ابعاد مختلف وجود انسانى قوى تر 
ــد؛ تعديل و باز مى شود : ذهن، عين، خيال، جسم و دست. اگرچه اين ابعاد متقابلاً  باش

منحصربه فرد نيست، اما چارچوبى براى راه هاى متفاوت دانش منظر نيز ارائه مى كند.

منظر ذهن5
ــتن از طريق منظر، توليد دانش تعقلى دربارة  ــيوه هاى دانس يكى از متداول ترين ش
ــت. روايت «منظر» شرح مى دهد كه چگونه ما شاخصة يك محدوده از زمين  زمين اس
ــى عملكرد آن، و آنچه  ــى درك مى كنيم : فرم آن، چگونگ ــك حالت بيوفيزيك را در ي
ــرى بگويد. اين  ــتة طبيعى و فعاليت بش ــندى از گذش ــه مى تواند به ما به عنوان س ك
دانش جهان است كه به طور سيستماتيك، ضبط، نقشه بردارى، اندازه گيرى، انتزاعى و 

طبقه بندى شده است.
ــاوِر»6 (1967) مدافع ارزش منظر به عنوان منبعى براى ادراك روشى بود  «كارل س
ــه فرهنگ ها به كار مى گيرند و زمين را تغيير مى دهند. " منظر فرهنگى را يك گروه  ك
ــطه  ــكل مى دهد. فرهنگ، ناظر؛ منطقة طبيعى، واس فرهنگى از يك منظر طبيعى ش
ــناخت، منظر، «متنى» را مهيا  ــت". در اين روش از ش و منظر فرهنگى، نتيجه آن اس
مى كند كه حاوى اسناد مبسوطى از فعاليت، نيّت و گذشتة بشرى است. تاريخ نگار منظر، 
«هاسكينز» (Hoskins) مى نويسد : "منظر به تنهايى، براى كسانى كه مى دانند چگونه 
ــند، غنى ترين سند تاريخى به شمار مى رود كه در اختيارشان  ــتى بشناس آن را به درس

است" (1995). 
گسترش سيستم هاى انديشه حين سه دهه گذشته هم درك منظر را تحت تأثير قرار 
داده و هم اين تصور كه منظر، به عنوان يك سيستم محيطى، در مركز پيدايش قواعد 
اكولوژى منظر قرار دارد. اكولوژى منظر با شيوة فرايندهاى بوم شناختى در ارتباط است. 
ــش گياهى، به طورفزايند ه اى از دانشى  مديران منظر در هدايت پروژه هاى مكان و پوش

بهره مى گيرند كه از اكولوژى منظر حاصل آمده است. 

منظر عين7
ــناخت جهان از طريق  ــيوة دوم ش ــت كه مى بينيم، ش اين ايده كه منظر آن چيزى اس
ــت. متغيرهاى متعددى وجود دارد. معانى عمومى منظر شامل عكسى از زمين،  منظر اس
ــم اندازى از يك نقطة خاص، يك منظره و ياكيفيت هاى خوش منظرة زمين مى شود.  چش
اين شيوة شناخت بر مشاهدة بصرى تأكيد مى كند و دغدغة زيبايى شناختى منظر را هم 

در بر مى گيرد. 
ــازد،  ــناخت را مى س ــد منظر به عنوان يك تصوير يا منظره، بدنة اصلى ش ــخ و نق تاري
ــهر و  ــاعرى، طراحى نواحى بيرون ش ــى منظر، ش كه مطالعات اجتماعى و تاريخى نقاش
گردشگرى را شامل مى شود. در بسيارى از شيوه ها، رويكرد«تماشايى بودن» منظر، معنى 

هسته اى در كاربرد معاصر، را مى سازد. 
جغرافيدان «جى اپلتون»8  پيوندى بين قضاوت زيباشناختى منظر به عنوان چشم انداز 
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ــه در آن، منظر با  ــيوه اى ك ــته براى ش ــاى اخير، علاقة فزاينده اى وجود داش در دهه ه
شيوه هايى ويژه، نماد پيدا مى كند تا ارزش هاى ويژه را به نمايش بگذارد. بنابراين، منظر 
ــت كه بتوان آن را بى طرفانه و بى غرضانه فهميد  ــناختى خنثى نيس يك كد يا بدنة ش
بلكه بيشتر به تفاسير فعال نياز دارد. منظر«خيال» بيشتر دربارة مردمى به ما مى گويد 
ــان در حال طراحى شدن است تا آنچه كه دربارة زمين و فرايند  كه عقايد و ارزشهايش

مشاهده انجام مى دهند (Seddon, 1997)؛ (تصوير2).
منظر جسم11

ــاهده تمركز  ــاى ذهن بر انتزاع ذهنى تأكيد مى كنند، منظرهاى عين بر مش منظره
ــكل مى دهد. بعضى دانشمندان بر اين  مى كنند درحالى كه منظر خيال، ادراك ما را ش
ــت. براى  ــناختن جهان از طريق تجربة هرروزه اس باورند كه منظر، اصولاً راهى براى ش
ــون(Jackson)، برارزش هاى فرهنگى و دانش دربارة جهان تأكيد مى كند  مثال، جكس
كه درون منظر بومى ابراز مى شود (1984). ديگران شيوه اى را مورد مطالعه قرار داده اند 
كه مردم به واسطه آن منظرهاى روستايى، حومه اى و شهرى هرروزه را تجربه كرده و 

به آن خو مى گيرند.
ــتجو مى كنند تا دربرابر  ــورها دربارة اين نوع از دانش تحقيق و جس ــيارى از كش بس
ــدن اقتصاد، تكنولوژى و محيط هاى يكدست، يكسانى و اشتراكاتى كه ايجاد  جهانى ش
ــن، منظر بومى نمايش هويت محلى،  ــد، مقاومت كنند. بر خلاف ديدگاه مرفهي مى كن

.(Seamon, 1993) مكان هاى آشنا و اجتماع است
جكسون تأكيد مى كند كه دانش هرروزة جهان كه در منظر بومى قرار دارد در زندگى 
بشرى جارى است نه در ابزار، آنگونه كه كاسگروف ابراز مى كند "منظر چيزى نيست كه 
به آن نگاه كنيم بلكه بايد در آن و به طور اجتماعى زندگى كنيم". جكسون مى گويد: 
ــاختمان يادبود يا يك فضاى  ــكان را با معمارى يا يك س ــط افراد هنوز حالت م متوس
ــان  ــده، يك رويداد يا بعضى رخدادهاى روزانه، هفتگى يا فصلى كه منتظرش طراحى ش
ــان مى كنيم، مرتبط مى دانند و در  ــتيم يا به خاطر مى آوريم و با ديگران تقسيمش هس
ــود. به علاوه باور دارم كه هميشه اين  ــته تر مى ش نتيجه آن اتفاق از خود مكان، برجس
شيوة  رايج بومى شناختى براى شناسايى كيفيت بى نظير جامعه اى بوده است كه درآن 
ــاس ما از آيين هاست كه دربلند مدت  ــاس ما از زمان، احس زندگى مى كنيم. اين احس
ــمندان، حس منظر را هم به آن  ــاس ما از مكان و اجتماع را ايجاد مى كند. دانش احس
ــه مى كنند. "تصاوير و الگوها در منظر براى ما مفهوم دارند؛ چرا كه ما باهم تاريخ  اضاف
ــتركى داريم"(Lowenthal, 1985 ; Bender, 1993). جوامع محلى مى توانند، دنيا  مش
را از طريق شناخت منظرى كه تجربه شده، بشناسند". اين شناخت پس از زبان رسمى 
قرار مى گيرد؛ به طورى كه بسيارى گزارشات زندگى روزانة مردم محلى نشان مى دهند 

.(Bender, 1993) كه چگونه شناخت از طريق تمام احساسات، انسجام مى يابد

منظر دست12
جكسون به طور ويژه به ريشه شناختى landchapts در برداشت خودش از منظر به 
عنوان«تركيبى از فضاهاى ساخته شده به دست بشر بر زمين» مى پردازد. او بر منظرى 
تمركز مى كند كه از طريق فعاليت هاى روزانه مردمى كه در جمع زندگى مى كنند، به 

وجود آمده است كه استيلگو از آن به عنوان «زمين شكل گرفته» تعبير مى كند.
اولويگ13(2002) مى گويد كه منشأ منظر به عنوان landschaft در رفتارهاى اجتماعى 
ــت. وى از تنش بين منظر آيين و تلاش هايى براى تدوين منظر، به عنوان  ــوم اس مرس
ديدگاهى انتزاعى تر از قوانين و ارتباطات استفاده مى كند. از اين دورنما، منظر«دست» 
ــت از قرارگرفتن شناخت در رفتارهاى اجتماعى روزمره كه تنها نمودى از  شيوه اى اس

قواعد تجربى نيست و مى تواند پايگاه كشف، تجربه و شناخت باشد.        
ــت؛ به گونه اى كه   ــناختن، بنيادى اس ــندگان، روش هاى ويژة ش به نظر بعضى نويس
ــتدلال مى كرد كه پيوند  ــازد. مثلاً، كاسگروف، اس ــناخت را نيز مى س فرم هاى ديگر ش
ــناخت جهان  اجتناب ناپذير و اجتماعى عميق بين منظر به عنوان «روش تصويرى» ش
ابزارى» شاخصة زمين از آن بهره مى گيرد؛  و روشى كه در جغرافى به عنوان توصيف «
ــاى ذهن را يك منظر تصويرى، تلويحى  ــود دارد، مثل چيزى كه، نگارنده، منظره وج
تجسمى خوانده  است. همچنين پيوندهاى دوجانبة واضحى بين منظر تجسمى و منظر شكل 

ــؤال  ــيكش، «تجربة منظر»9 را با اين س ــاهده ايجاد مى كند. او متن كلاس و علم مش
ــت و چرا آن را دوست داريم؟"  ــت داريم چيس آغاز مى كند " آنچه ما دربارة منظر دوس
ــال بعدى، مطالب بسيارى به صورت تجربى درمورد زيبايى شناسى  (1975). در 25 س

 .(Carlson, 1993)ــد اما پرسش«چرا»؛ همچنان مسئله ساز باقى مى ماند منظر بيان ش
ــنهاد مى كند – امكان ديدن بدون  اپلتون ارتباطى را بين منظر و بقاى تكاملى آن پيش
ديده شدن – و بررسى تجربى و نظريه اى « طبيعت» يا «پرورش» كه ترجيحات منظر 
(Bourassa, 1991) و  را شكل مى دهد. براى خيلى از مفسرين هر دوى اينها پاسخند

اين، پرسش، شكل دهى اجتماعى دانش منظر را به وجود مى آورد (تصوير1). 

منظر خيال10
برخلاف تفسير منظر به عنوان محيط بصرى كه مردم مى بينند، بعضى نظريه پردازان 
چنين استدلال مى كنند كه منظر يك ديدگاه جامعه شناختى ويژه است. ازاين رو، ايدة 
ــط درون بافت اجتماعى و تاريخى آن  ــناخت را مى توان فق منظر به عنوان فرمى از ش
ــت كه به ما دربارة ارتباط بين انسان و محيط، درآن  درك كرد و طبيعت آن دانش اس
ــت  ــگروف» مى گويد : "منظر، يك مفهوم ايدئولوژيكى اس زمان آگاهى مى دهد. «كاس
ــتفاده مى كنند، به خود  ــيوه اى را به نمايش مى گذارد تا طبقات مردمى از آن اس كه ش
و جهانشان از طريق ارتباط متصورشان با طبيعت معنا دهند و بتوانند نقش اجتماعى 

ارتباطى خود و ديگران را با احترام به طبيعت ايفا كنند".
اين ايده كه منظر يك ارتباط يا مجموعه اى از ارتباطات بين مردم، زمين و طبيعت 
ــد (Daniels & Cosgrove,1988) و  ــر تأكيد مى كن ــت بر بعد نمادين دانش منظ اس

منظر هم به واسطة شاخص هاى فيزيكى و تجربى 
و هم به دليل محتواى روشن و ظرفيتش در پذيرش 
و ابـراز عقايدى كـه ذهن را نيز بـه كار مى گيرد، به 
جهان، شـكلى تازه مى بخشـد. به عبارتى منظر نه 
تنهـا از آنچه در برابر چشـمان ما، بلكـه از آنچه در 

ذهن ما است نيز پديد مى آيد.
Landscape can give new concepts to 

the world due to its physical aspects as 
well as its clear and subtle content in 
accepting and expressing belief which 
challenge the mind too. In the other 
word landscape is made not only from 
what can be seen but also from what 
can be understood in the mind.

تصوير 3: منظر دست؛ بازسازى 
خيابانى در برلين-2001 
مأخذ : آرشيو نگارنده. 
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گرفته شده وجود دارد. از اين رو، امتياز اين روش درظهور ابعاد متفاوت شناخت منظر، اين 
است كه آگاهى ما ازتفاوت هاى ظريف نامحسوس در روشى كه منظر شناخته مى  شود را 
افزايش مى دهد. اين مطلب وقتى اهميت مى يابد كه اين شناخت به عنوان پايه اى براى 

فعاليت حرفه اى، به شكل معمارى منظر، در اختيار گرفته مى شود (تصوير3).

معمارى منظر
ــت، تاحدى كه جنبه هايى از  ــيار مهم براى شناخت جهان اس ــيوة بس طراحى يك ش
شناخت جهان وجود دارد كه تنها از طريق طراحى امكان بروز مى يابد. در 1950، معمار 
ــتور كارى براى اين حرفه تنظيم كرد كه : "منظر را مى توان فقط، به  منظر«اكبو»14دس
طورويژه و مستقيماً تجربه كرد". براى درك منظر و بكارگيرى اين ادراك، معماران منظر 
ــتند روش علمى را بشناسند كه با آن "در نهايت هيچ چيز، نادانستنى نيست".  نياز داش
ــى كه اكبو جستجو مى كرد؛ تجربى، كاربردى و زيبا شناختى بود و تعهد عميق به  دانش
عدالت اجتماعى را دربر مى گرفت. شناخت و عمل منظر، راه هايى به سوى دنيايى بهتر 

بود؛ « منظر براى زيستن». 
ــتراتژيك براى تغيير فرهنگى، بحث  ــتفاده از منظر به عنوان يك ابزار اس كرنر در اس
مى كند و راه هاى متعددى براى تحقق اين رويداد شناسايى مى كند : استفاده از طراحى 
ــكلى از مقاومت در برابر يكسان سازى جهانى محيط از طريق بازيافت  منظر به عنوان ش
ــترش  ــطه به منظور گس ــايت؛ نقطة عطف براى مباحثات محيطى؛ يك واس ويژگى س
ــخ هاى مبتكرانه به اثرات صنعت زدايى؛ و استفاده از انديشة منظر به عنوان شيوه اى  پاس

براى شكل دهى فراسازة آرمان شهر مدرن.
 

شناخت چه كسى  و به چه منظورى؟
شناسايى آنچه ما دربارة منظر مى دانيم با اينكه چرا نياز داريم بدانيم، ارتباط مى يابد. 
ــتن چه كسى ارائه مى شود؟ اگر  ــؤال بنيادين به وجود مى آيد كه روش دانس اينجا اين س
منظر به گستردگى درك مى شود، پس دانش منظر براى همه به اشتراك گذارده شده و 
مى شود. اسپيرن اين نكته را بيان مى كند : زبان منظر، زبان اصلى ماست. منظر، مسكن 
اصلى بود؛ ... انسان ها منظر را لمس كردند، ديدند، شنيدند، بوكشيدند، چشيدند و در آن 
زيستند. منظر، اولين متن انسانى بود كه پيش از ابداع هر علامت و سمبلى خوانده شد.

ــه حومه اى و چه  ــتايى، چ ــردم در آن زندگى و كار مى كنند، چه روس ــى كه م فضاي
ــاس ادامه مى يابد  ــت كه زندگى روزمرة ما بر آن اس ــناخت اس ــهرى، نوعى بيان ش ش

.(Bender, 1993)

ــناختى در هرجا يا هرزمانى يكسان نيست : فرهنگ هر ناحيه يا  با اينحال، چنين ش
ــت. بعضى از آنها مشترك است،  جامعه اى، واژگان خاص الگوها و عناصر منظر را داراس
بعضى ديگر را در سفرها كشف مى كنيم و از خاص بودنشان متعجب مى شويم. ازاين رو، 
ــيوة  ــيده ايم، آنچه كه مى دانيم به محل و ش ــناخت تاكتيكى منظر رس ــه ما به ش گرچ

زندگيمان وابسته است.

نتيجه گيرى
شناخت منظر بنيادى و قراردادى، عمومى و ويژه و جهانى و محلى است. ارتباط آن 
ــايد به دليل پتانسيل ريشه اى آن هميشه سخت  با قواعد رايج تر، حرفه ها و علاقه ها، ش
بوده است. اگرچه منظر را مى توان براى تقويت و گسترش روش هاى تكنيكى شناخت 
جهان به كار برد، اما درعين حال مى تواند گمانه ها، مسير تكنولوژى و اقتصاد مدرن را به 
چالش بكشد. فهم پديده شناختى هرروزة منظر، نقش اشتراكى آن درون نقشه كشى و 
طراحى و پتانسيل نقد طرح هاى قراردادى، همگى روش هايى براى احتمالات جايگزين، 
ــيوه اى كه ما محيط را مديريت مى كنيم، فراهم مى آورد. منظر مى تواند راهى  دربارة ش
براى قدرت بخشيدن به شركت وسيع تر در طراحى منطقه اى باشد. در مقياسى بزرگتر، 
ــهرى،  كاربرد خلاقانة نمايش منظر در عملياتى كردن جنبه هاى جايگزين براى فرم ش
ــازى محيطى به كار رفته و تمايز  ــرمايه گذارى فراسازه اى، مديرت بوم شناختى، بازس س
ــت در برابر اثرات  ــاوت مى تواند نقطه اى براى مقاوم ــاى ناحيه اى و محلى متف منظره
جهانى سازى، مهيا كند(Frampton, 1983). بنابراين شناخت منظر، غنى و پالايش يافته 
است. اين مقاله حاوى تنش ها و خطوط متفاوتى بود كه ارائة چنين پتانسيل فرهنگى، 

نتيجة آميختگى مفاهيم متفاوت درون منظر است  
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